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Fakhr al-Din Iraqi, a mystic poet of the 7th century, composed his 
poems with the theme of love. This research, using Norman 
Fairclough's critical discourse analysis, analyzed Iraqi’s lyrical poems, 
quatrains, love poems and glosses in three levels, and seeks to show 
which discourses and levels of power had influenced Iraqi, and how he 
involved in reproducing or resisting against them. Therefore, at the 
level of description, after finding the threads of the discourses, with 
their help, Iraqi’s discourse and its impact and impression are 
analyzed. The most prelevant word and theme in Iraqi’s poetry is love. 
The dominance of indefinite sentences tells about the silence of the 
lover and the field of love. The most vivid expression of his love is 
“pain of separation”. Iraqi’s domination by the rule of the indefinitea
pronoun “thou” (lover) that “I” has made him subordinate to “she” 
(lover). In the situational context, the invasion of the Mongols and the 
emergence of Ibn Arabi led to the scientific, practical and public 
growth of Iraqi’s discourse, and encouraged him to speak more�
fearlessly of the eternal lover and unity of existence in Lamaat. In 
terms of intertextuality, he is influenced by the discourse of verses 
from the Qur'an, the idea of existential unity of Ibn Arabi and 
aestheticism of Ahmad Ghazzali. In Qalandari, he is under the 
influence of the legacy of Sana'i and Attar. The most basic Iraqi 
confrontational point of view is love-centered discourse against 
asceticism. Due to the passive nature of his language and expression, 
this orientation has worked to stabilize the structure of the ruling 
power institution.  
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 چکیده اطلاعات مقاله

مایة عشق  سقروده و نگاشقته عراقی شاعر عارف سدة هفتم، اشعار و لمعات خود را با درون فخرالدین مقالة پژوهشینوع مقاله: 
ا  نامه و است. این پژوهش به روش تحلیل گفتمان انتققادی نقرمن فرکلقاف، یالیقات، رباعیقات، عشقّ

لمعات عراقی را در سه سطح توصیف، تفسقیر و تییقین کاویقده و در پقی سن اسقت کقه بدانقد عراققی 
هقا هقه بازتولیقد یقا میقارزه بقا سنهای قدرت قرار دارد و سهم او در ها و سویهتأثیر کدام گفتمانتحت

-هقا بقه گفتمقانهقا، بقه کمقن سنگفتمان رو در سطح توصیف پس از یافتن سر نخمیاان است. ازاین
تقرین واهه و ممقمون، عشق  اسقت. ایم. در شعر عراقی، پرکقاربردکاوی و تأثیر و تأثرّ عراقی پرداخته

تقرین نمقود دهقد. پررنق عش  خیقر مقی داریصدایی عاش  و میدانحاکمیت جملات مجهول از بی

او را « مقن»)معشو ِ( نامعینّ است که « تویِ»است. عراقی، تحت حاکمیت ضمیر « درد فرا »عشقش، 

)معشو ( کرده است. در بافت موقعیتی، هجوم مغول و ظهور ابن عربقی، علمقی و عملقی « او»تابعی از 

تر، از عش  به معشقو  ازلقی، دم محابای شد تا بیداشت و بسترترشدنِ گفتمان عراقی را در پی و علنی
تأثیر گفتمقان سیقاتی ویژه لمعات را بر پایة وحدت وجود نهد. در بینامتنی، تحتمایة شعر، بهزند و جان

گرایقانی هقون احمقد یاالقی اسقت. در هقای وحقدت وجقودی ابقن عربقی و جمقالاز قرسن، اندیشقه

تقرین نررگقاه تققابلی عراققی، گفتمقان سنایی و عطار است. بنیادیدار قلندرمنشی، با تهورّ بیشتر میراث

دلیل ماهیت انفعالی زبان و بیانش، در راسقتای تبییقت محور در برابر زهدمدار است. همین روَیهّ بهعش 
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 مقدّمه. 1

مایقة بنیقادین سن ویژه در نرم و شعر، ینایی است و گفتمان عشق  و عرفقان جقانیالب ادبیات ما بهوجه 

وسیلة عارفان شاعری هون عطار و مولقوی بقه مایة عاشقانه در سدة هفتم بهاست. ادبیات عرفانی با درون

در بسق  گفتمقان  رسد. عراقی از دیگر سرایندگان این دوره است که با سثار نرقم و نبقرشاوج خود می

ساایی دارد. فخرالدین عراقی شاعر و نویسندة عارف سدة هفتم صقاحب دیقوان اشقعار و عرفانی نقش به

بیقت دارد کقه  (5882)لمعات به نبر است. بر پایة کلیات عراقی به کوشقش سقعید نفیسقی، دیقوان عراققی

ا  بیققت( 3481مققورد و  313)عمققدتاغ یققال اسققت  و رباعیققات بیققت( 1410صققل/)ده فنامه و پققس از سن عشققّ

سزمقایی بند نیا طیقعبند و ترکیبهای دیگر هون قصیده و قطعه و ترجیع. او در قالببیت( 330رباعی/118)

لمعه است که در معانی و احوال عش  و عاش  و معشو  اسقت.  28کرده است. تنها اثر نبر او لمعات در 

هر پیچیدگی است. هاشنی شعر او عش  است کقه وسیا  کلی اشعار او ساده و روشن و به دور از سین

 یابد.  مایة وحدت وجودی یلیه میدر لمعات رن  عرفانی با درون

کند و این پژوهش بر مینای تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف، اشعار عراقی و نیا لمعات را بررسی می

هقای بقه کشقف گفتمقانهای یالب سن در بخش توصقیف، های عرفانی و سویهضمن یافتن ردّپای نگره

-ها و سقویهتأثیر کدام ایدئولوهیکند، گفتمان شاعر تحتهنین مشخص میپردازد. همنهفته در سن می

 کاود.ها میگیرد و در پایان، شیوة مواجهة شاعر را در بازتولید یا میارزه با سنهای قدرت قرار می

 پیشینة پژوهش و بایستگی این تحقیق. 1-1

انقد. شده، شعر و نبر عراقی را در دو حوزة تحلیلی و تطییقی، تجایه و تحلیل کردهبررسیسثار پژوهشی 

هقای از دوازده اثر پژوهشی دربارة عراقی، هشت مورد تحلیلی و ههقار مقورد تطییققی هسقتند. پقژوهش

انقه های فکری، معرفتی، مشرب عرفانی، مفهوم عش ، زهد، ریا و دردمندی عارفتحلیلی به بررسی مؤلفه

رسقد کقه بقه ایقن نتیجقه مقی« شرح و تفسیر یالیقات عراققی»نامة در پایان (1390)اند. اسکندری پرداخته

ترین مشخصقة یقال او را موضوعات یالیات بر محور عش  است و سنچه بدان وابسته است. وی پررن 

منرر گفتمقان قلنقدری تحلیل زهد و ریا از »نامة در پایان (1041)شمارد. شهیا اندیشة وحدت وجود برمی

گری عراقی را درواقع کوششی برای گسترش مفهوم اخلاص در ریاستیای و ملامتی« های عراقیدر یال

 (1395) دانقد. همچنقین نیقری و اسقکندریعمل قلمداد نموده و این رویکرد را بازتاب اوضاع سشفته می

در مقالقة   (1398) گقرانققدم و ریختقهمداننقد. منقوههریمایة اصلی سخن عراقی را مفاهیم عرفانی مقیبن

-های جهان اعیقان بقهخود بر این نررند که تلقی وحدت وجودی از خلقت عالم به شکل ستایش زییایی
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عراققی را جقاو پیقروان اندیشقة تجلقی و از  (1381)اللهی شقود. حییقبمبابه تجلیات حسن الهی ظاهر می

داننقد: ناخوشقایند را در سثار عراقی دو نوع می« درد» (1044)زاده داند. شمس و فرحانیدوستان میجمال

عراققی  (1388)که مطلوب محب نیست؛ درد شیرین که عاش  بدان تمایل دارد و درمان اوست. رحیمقی 

 را در عرفان عملی پیرو زکریا مولتانی و بالطیع سهروردی و در عرفان نرری پیرو ابن عربی دانسته است. 

عراققی را در عرفقان  (1395) پورکریم« حمور حلاج در اشعار عراقی»رسالة  های تطییقی، دردر پژوهش

، نگقاه «عش  از منرر احمد یاالی و عراقی»در رسالة  (1398) کند. سپهرعاشقانه متأثر از حلاج معرفی می

متفاوتی به عش  عراقی دارد و سن را شهود ذات و نشانة این دانسته که ذات ح  در کنه خقود در تمنقای 

عنوان یکی از ناقلقان مهقم سثقار ابقن ضمن معرفی عراقی به (1394)حسینی و صرفی خویش است. یریب

 (1393)شده از جمله رسقتخیا دانند. دیگر سثار بررسیعربی، نوسوری او را در تأویل و تخیّل شاعرانه می

 اند. وبیش به نتایج مشابهی رسیده، کم(1399)ناظری، تنهایی و ادهمی 

کاویقده باشقد، « تحلیقل انتققادی گفتمقان»شده، پژوهشی که سثار عراقی را از زاویة های انجامیبا بررس

رو ضرورت داشت، شعر و نبر عراقی از این منرر نیا واکاوی شود تا این بقار ایقن اثقر ازاین .(1)یافت نشد

در ایقن اسقت کقه از رهیافت ین نرریة جهانی و نوین نیا مطالعه و بررسی گردد. نوسوری این پژوهش 

های موجود در شعر و نبر عراقی، بقه تفسقیر و تییقین افاون بر واکاوی ردّپای زبانی و دستوری و گفتمان

هایی نگاشته شقده اسقت و تأثیر هه گفتمانپردازد تا روشن شود این اثر در هه موقعیتی و تحتها میسن

ها گام برداشته است و در یا در راستای سنها و نهادهای قدرت بوده است. سدر راستای کدام ایدئولوهی

 ییر این صورت، ناسازگاری سن، علنی است یا پنهان؟

 پژوهش روش. 1-2

این مقاله شعر و نبر فخرالدین عراقی را بر پایة رویکرد تحلیقل گفتمقان انتققادی نقرمن فرکلقاف تحلیقل 

هه به لحقا  کمقی -که عمدة اشعار نامه( )یالیات، رباعیات، عشّا کند. جامعة سماری، سه بخش شعری می

کاوی و بالابردن میاان دققت، پقس از به اضافة لمعات است. برای رسیدن به هدف گفتمان -و هه کیفی

هقای هقا و قالقبهقا، ربقاعیکردن موضوعات کلی و محوری یقالهای یادشده و مشخصمطالعة بخش

ها  بقه همقراه شقواهد کقه درمجمقوع بقه های بنیادی و پرتکرار سنمایهدرون تها، نخسنامه و لمعهعشّا 

سپس کار اصلی پقژوهش  .(2)عنوان نمونة سماری برگایده شده استرسد، بهنمونة نبر می 02بیت و  334

گونقه کقه بقر پایقة تحلیلی بر پایة همین شواهد نرم و نبر صقورت گرفتقه اسقت. بقدینقبه روش توصیفی

گانة تحلیل انتقادی گفتمقان فرکلقاف، بقه توصقیف تحلیلقی در دو بخقش واهگقان و دسقتور سطوح سه
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 .ایمشود و درنهایت به تفسیر و تییین توجه کردهپرداخته می

 مبانی نظری. 2

های شد کقه تقا امقروز در قالقب نرریقه« زبان»در نیمة دوم قرن بیستم در نرریة اجتماعی توجه خاصی به 

های پژوهش در علوم انسقانی و حلیل گفتمان ادامه دارد. با توجه به گستردگی حوزهگوناگون از جمله ت

طقور سقاده در اجتماعی تعاریف گوناگونی نیا از گفتمان و تحلیل گفتمان و انواع سن بیان شده است. به

گفتمان عیارت است از کاربرد زبان به منرور برققراری ارتیقاو و تحلیقل گفتمقان عیقارت »ین تعریف 

شناسقی شقامل معناشناسقی، نحقو، ست از توصیف و تفسقیر گفتمقان براسقاب میقانی و راهیردهقای زبانا

شناسقی از قییقل شناسی، کاربردشناسی و میانی و راهیردهای عوامقل فرازبقانی و جامعقهسواشناسی و واج

فرهنگقی و بینامتنیقت و تقاریخ،  -در بافقت اجتمقاعی، دانقش اجتمقاعی کنندگانبافت موقعیت، شرکت

  (.109: 1392)سقاگل زاده، « ایدئولوهی و قدرت

ها و نگاه ییرعمیق  سن بقه وقتی ناتوانی تحلیل گفتمان رایج و توصیفی، در ورود به بسیاری از عرصه

( critical discourse analysis)ها مشخص شد، تحلیل انتقادی ظاهر شد. تحلیل گفتمان انتققادی حوزه

های زبانی و اعمال گفتمانی به فراینقدهای ایقدئولوهین در گفتمقان، در بررسی پدیده»وشی است که ر

هقای دارای بقار ایقدئولوهین در فقر رواب  بین زبقان و ققدرت، ایقدئولوهی، سقلطه و ققدرت، پقیش

عناصقر  گفتمان، بازتولید اجتماعی ایدئولوهی زور، قدرت و سلطه و نابرابری در گفتمان، توجه کرده و

دهقد ای کنشقگران، هقدف و موضقوع مطالعقة خقود ققرار مقیزبانی و ییرزبانی را به همراه دانش زمینقه

هقای کارگیرندة زبقان، عنصقری فعقال و عامقل و حامقل سقاختبنابر این شخص به. »(12: 1389)فرکلاف، 

و همیشقه در بطقن  کندهای متفاوت مرتی  است و متن متفاوت را تولید میاجتماعی است؛ لذا با قدرت

 (.124: 1385زاده، )سقاگل« تغییرات زبانی خواهد بود

هاسقت تقرینهای گوناگون در تحلیل گفتمان، رویکرد نرمن فرکلاف، یکقی از جقامعاز میان نرریه 

های بیشتری بر پایة سن صورت گرفته است. مطاب  نررگاه او، زبان، همیشه عملقی اجتمقاعی که پژوهش

-تأثیر ساختارهای اجتمقاعی و ایقدئولوهیگیرد، بلکه تحتانی در اناوا صورت نمیهای زباست. کنش

و شقناختی( هقای زبقان)ویژگقیهای حاکم قرار دارند و رابطة دیقالکتیکی بقین سقاختارهای خقرد گفتمقانی 

 گیرد.صورت می)ایدئولوهی و ساختارهای اجتماعی( ساختارهای کلان جامعه 

 . ایدئولوژی2-1
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مفققاهیم مققرتی  و پرکققاربرد در تحلیققل گفتمققان ایققدئولوهی اسققت. ایققن اصققطلاح نیققا از دیققد یکققی از 

دربقارة « گرامشی»نرران با تعاریف مختلف و گاه متفاوتی معرفی شده است. فرکلاف تعریفی از صاحب

 طور ضقمنی در هنقر، ققانون،در معنای درکی از جهان است که بقه»دهد: ایدئولوهی ایدئولوهی ارائه می

)گرامشقی، « کنقدهای مختلف زندگی فردی و اجتمقاعی تجلقی پیقدا مقیهای اقتصادی و در جلوهفعالیت

ایقدئولوهی، »کنقد: سپس خود، ایقدئولوهی را ایقن گونقه تشقریح مقی(. 142، به نقل از فرکلاف : 328: 1981

ای ییقر شقفاف بطهمتممن بازنمود جهان است از دید منافعی خاص و لذا رابطه بین گااره و واقعیت، را

درمجمققوع بققرای  (.53: 1389)فرکلققاف، « پققذیردگققری عمققل بازنمققایی، تحققق  مققیاسققت کققه بققا میققانجی

ایدئولوهی بقه »توان این تعریف را معیار قرار داد که ترشدن این مفهوم به ذهن در این مورد، مینادین

های در رابطقه بقا برخقی از جنیقه مجموعة عقاید، باورها و طرز تفکرات اساسی، همگانی و یالیقاغ هنجقار

از دیقد فرکلقاف و در پیونقد بقین ایقدئولوهی و  (31: 1392زاده، )سقاگقل« شودواقعیات اجتماعی اطلا  می

شناسقی، بقین مقتن و ایقدئولوهی زبان)همقان(. قدرت، ایدئولوهی عیارت است از معنا در خدمت ققدرت 

شناسی انتقادی بر این فر  استوار است که کلیقة بانگوید زکرب می»بیند. هنانکه ارتیاو تنگاتن  می

انقد و ایقن سقاخت ایقدئولوهیکی اعقم از مند شقدهمتون در هر بافتی حتماغ از لحا  ایدئولوهین ساخت

های اجتمقاعی و فراینقدهایی توانند به ساختساخت ایدئولوهیکی متون و ساخت ایدئولوهیکی زبان می

  (.123: 1385زاده، )سقاگل« و شوندکه سرهشمة متون خاص هستند، مربو

 . قدرت 2-2

های بنیقادین اسقت؛ زبان با قدرت نیا در ارتیاو است و در تحلیل گفتمان انتقادی قدرت یکی از مؤلفقه 

مفهقوم »کنقد. زیرا این نرریه زبان را در ارتیاو با ققدرت، نهادهقای اجتمقاعی و ایقدئولوهی بررسقی می

عنوان بقانی بقههای اجتمقاعی اسقت کقه در صقورت زقدرت در تحلیل گفتمان انتقادی رابطة میان گروه

یقن گقروه صقاحب »گوید: ونداین دربارة قدرت می(. 128: 1392)همو، « یابدکنش اجتماعی ظهور می

هقا یقا پیشقنهادهای خقود بقه کقاری کقه قدرت، به جای این که دیگران را از طری  اوامقر و درخواسقت

دهقد کقه سنهقا سزادانقه و بقا ای شقکل گونهتواند اذهان سنان را بهخواهان انجام سن است، وادار کند، می

در نگقاه (. 181: 1382)ونقداین، « خواهد، عمقل کننقدرضایت کامل، سن گونه که نهاد صاحب قدرت می

رسقد نرر میگونه بهاین»ها و معانی و قدرت نیینیم و ساده و ییرتخصصی به زبان شاید پیوندی بین جمله

هقا های متفاوت و برطیق  سنب قدرت خاص و قالبشوند؛ الیته براساطور طییعی ساخته میکه معانی به
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رو، ازایقن (.123: 1385زاده، )سقاگقل« شوند و باید سن معانی پذیرفته شونداجیار به مردم تحمیل میمعانی به

تقر اسقت و هه در ساحت سیاسی است، مرموزتر و خانقدهمفهوم قدرت در تحلیل انتقادی گفتمان با سن

سمیقای ققدرت و ، نیاز به مداقةّ بیشقتری دارد. سقلطانی پیرامقون ارتیقاو و هقملای متونکشف سن از لابه

خقورد؛ زیقرا ایقدئولوهی سقاز و کقار مشقروعیت بقه قدرت با ایدئولوهی گره می»گوید: ایدئولوهی می

 (.33: 1380)سلطانی، « قدرت و تولید اجماع است

 . تحلیل گفتمان انتقادی و ادبیات 2-3

شناسی، رسقانه های گوناگون هون هنر، جامعهها و رشتهای است. دانشای بینارشتهتحلیل گفتمان مقوله 

شقود؛ زیقرا ایقن متقون و متون، حوزة تحلیل این نرریه هستند. متون ادبی نیا از این دیقدگاه بررسقی مقی

معتققد بقاره میلقا های فردی یقا اجتمقاعی هسقتند. در ایقنهای گوناگون و نمایندة اندیشهحاوی گفتمان

دهنقد؛ سیند که حقیقتی را دربارة وضعیت انسان ارائه مقیشمار میمتون ادبی از ین سو متونی به»است: 

حقال سثقار شود. بااینکه سن حقیقت، خود درون ین فرم خیالی یا درواقع ییرحقیقی عرضه میدرحالی

 (. 30: 1388)میلا، « هستند های رفتاری و اجتماعیشوند که نمایشگر نرامادبی سندی تاریخی محسوب می

 . الگوی سه لایة فرکلاف در تحلیل گفتمان انتقادی2-4

گرفته پیرامون سثار گوناگون بویژه حوزة ادبیات، دیقدگاه فرکلقاف های صورتامروزه در بین پژوهش 

اگر هه ممکقن اسقت سقاختارهای کلقان جامعقه »طرفداران بیشتری دارد. فرکلاف بر این تاکید دارد که 

را تعیقین کننقد، شقناختی( هقای زبقان)ویژگقیسقاختارهای خقرد گفتمقانی  ها و ساختارهای اجتماعی(ایدئولوهی)

-)سقاگقل« کننقدساختارهای گفتمانی نیا به نوبة خود ساختارهای ایدئولوهین و گفتمانی را بازتولید مقی

تییقین ارتققای یابقد. بایقد از از نرر فرکلاف تحلیل متن باید از سطح توصیف بقه سقطح »(. 151: 1385زاده، 

از جمله دلایل اقیال بیشقتر (. 235)همان:  «های زبانی برسدمتون و ساخت« هرایی»به سطح « هیستی»سطح 

بقه دنیقال تحلیقل و بررسقی کلقان »به روش فرکلاف در تحلیل متون، کارایی بالای شیوة اوست؛ هراکه 

به هدف خود، وارد حوزة تفسیر و تییین شده و بقا ساختارهای تأثیرگذار بر زبان است. وی برای رسیدن 

شقود و هقای ایقدئولوهین کقه منجقر بقه ایجقاد سقلطة نهقادی خقاص مقیشقدگیهدف میارزه با طییعی

« بُعقدی خقود را ارائقه داده اسقتالگوی سه)اعمال قدرت( سشکارکردن ایدئولوهی پنهان در کاربرد زبان 
 (.55: 1398)گودرزی، 

 تمان انتقادی از نظر فرکلاف . سطوح تحلیل گف2-6
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مبابه متن شامل تحلیل زبانی در قالب واهگان، دسقتور، نرقام سوایقی و گفتمان به» الف( سطح توصیف:

 انسجام در سطح بالاتر از جمله است؛ 

 است؛)بحث از تولید و مصرف متون( مبابه تعامل بین فرایند تولید و تفسیر متن گفتمان به ب( سطح تفسیر:

)متن، تعامل بین مرحلة تولید و تفسیر و زمینقة ای است که این سه مرحله مبابه زمینهگفتمان به تبیین: ج( سطح

 (. 129: 1385زاده، )سقاگل« شونددر سن بررسی و تحلیل میاجتماعی( 

در این مرحله، متن جدا از سایر متون و زمینه و شرای  اجتماعی مقورد بررسقی ققرار  سطح توصیف:د( 

هقا و هقای مقتن، بقه دنیقال سقر نقخکننده با توجه به واهگان، وجقوه دسقتوری و سقاختد. تحلیلگیرمی

 ای و بیانی موجود در متن است. های تجربی، رابطهردّپاهایی از ارزش

کنقد. ارزش تجربی، ردّپایی از تجربة تولیدکنندة مقتن از جهقان طییعقی یقا اجتمقاعی بازنمقایی مقی»

دهقد کقه از طریق  مقتن در گفتمقان بقه اجقرا از رواب  اجتماعی به دسقت مقیای، سر نخی ارزش رابطه

دهقد. ارزش تقرین مفهقوم سن ارائقه مقیسیند. ارزش بیانی ردّپایی از ارزشیابی تولیدکننده در وسیعدرمی

 (. 181-182: 1389)فرکلاف، « های اجتماعی سر و کار داردها و هویتبیانی با فاعل

  (182)همان :  ها است:ها و ابعاد معنایی سنارزش جدول زیر بیانگر انواع

 اثرات ساختی  ها ارزش ابعاد معنایی 

 دانش / اعتقادات  تجربی  محتواها 

 رواب  اجتماعی  ای رابطه رواب  

 های اجتماعی هویت بیانی  ها فاعل

 . تحلیل گفتمان انتقادی شعر و نثر عراقی در سطح توصیف 3

هقای بنقدیعیارت»، «هقای واهگقانیگاینش»در این سطح، شعر و نبر عراقی در بخش واهگان به لحا   

و « وجهیت»، «معلوم و مجهول»و در بخش دستور، افعال به لحا  « استعاره»و « رواب  معنایی»، «دگرسان

 بررسی شده است. « ضمیر»نیا میحث 

 . واژگان 3-1

 اند؟ ای و بیانیهای تجربی و احیاناغ رابطهکلمات، واجد کدام ارزش در این مقوله درپی این هستیم که

 های واهگانیالف(گاینش 
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هقای ایقدئولوهین بقین متقون در هگونقه تفقاوت»کنیم تا بدانیم که با این عنوان متن را بررسی می  

:  1389)فرکلقاف،  «شود؟ها رماگذاری میشود، در واهگان سنهای مختلفی که از جهان ارائه میبازنمایی

182.) 
و نمودهقای سن « معشقو »، در شعر و نبر عراقی، دال مرکای و پرسروصداترین است. سپس «عش » 

-نیست کقه سقخن مقی)عراقی( « عاش »گیرد. این، در مرتیة سوم قرار می« عاش »است و )رخ و زلف و ...( 

روست کقه در نگقرة عراققی ازسن«  عش»است که عنان به دست دارد. فعال مایشائی « عش »گوید؛ بلکه 

ای فقام، پدیقدهعراققی« عشق »هیا، ساری و جقاری اسقت. اساسقاغ داند و در همهسن را علت سفرینش می

یابقد و یقادسور سقخن ای مقیسفرینان سن. ایقن نگقاه، ارزش رابطقهمستقل است و عاش  و معشو ، نقش

شدن به عش  حقیقی و ییرحقیققی منتفقی رو قائلازاین (.3: 1359)رک: یاالی، احمد یاالی به عش  است. 

 است؛ هه 

 روزی کقققه درد مقققن بفقققاود« عشققق »
 

 شقققد حقیققققی اگقققر مجقققازی بقققود 
 

 (382: 1384)عراقی،   

اسقت کقه همگقی برسمقده از « یقم»و « درد»، «فقرا »ترتیقب از دیگر کلمات پرتکرار و کلیقدی، بقه

پرکاربردترین کلمات، در شقعر و نبقر عراققی بقه دسقت هستند. جدول زیر، نمای کلی « عش »گرانیگاه 

 دهد. می
نامه و های بنیادی غزلیات، رباعیات، عشّاقمایهای و پرکاربرد بر پایة شواهد حاوی درونهای هسته: واژه1جدول
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 )مخالفت جویانه( بندی دگرسان ب( عیارت 

بندی ای جای خود را به عیارتشدهطور حسابشده، بهبندی موجود مسل  و طییعیعیارت» 

 (.180: 1389)فرکلاف، « ای با سن قرار داردتقابل سگاهانهدهد که در دیگری می

ای از گونقة تجلقی یقار در های دگرسان، هشمگیر و عمقدتاغ دارای ارزش رابطقهبندیتموّج عیارت 

بقین و درمقانم درد مقن مقی»گویقد: اسقت. مقی« درد»هه از عش  نصیب عراقی شقده، هیا است. سنهمه
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موید ولقی در دگرسقان ر دیوان اشعارش در سودای وصال از سر فرا  میاو د (.114: 1384)عراقی،  «مکن

هقا، گفتهاین حال (.152)همان: « هون عکس جمال تو ندیدم/ بر روی تو شیفته هرایم»گوید: ای میگویه

 اند و الیته در تقابلی سشکار با یکی از رویکردهای یالب او: دارای ارزش تجربی

بلکه اخلاص شد »یا:  (023)همان: « ز سن یا پس از سن یا در سن یا به سن نییندهیچ نییند که او را پیش ا»

بینقد، ولقی بقه همقین مقدعا نیقا وفقادار در همین راستا، یار را نشسته در دل می (.382)همان: « ریا در عش 

 سراید: نمانده، می

 دل در سققر زلفققین تققو گققم کردسققتم
 

 جویای دل خودم، مرا بقا تقو هقه کقار؟ 
 

 (228)همان:   

، ای()ارزش رابطقهو سنچه باورمنقد اسقت  )ارزش تجربی(رو حالات عراقی میان سنچه به دست دارد ازاین

رسقد، رویکقرد قلندرمنشقانة قدری تموّج دارد که وقتقی بقه اوج مقیشناور است. این حالات دگرسان به

 گوید: عراقی را در پی دارد؛ جایی که می

 د بقرین گیقربا توبقه و تققوی تقو ره خلق
 

 مققن بققا مققی و معشققو  ره نققار گققرفتم 
 

 (115)همان:   

 ج( رواب  معنایی واهگان 

هقه نقوع روابق  »گویقد: دربارة بررسی این موضوع و هگقونگی تحلیقل سن در مقتن، فرکلقاف مقی

رو سقه نقوع ازایقن (.1389: 184)فرکلقاف، « معنایی به لحا  ایدئولوهین معنادار بین کلمقات وجقود دارد

 شود:رابطه بررسی و کاویده می

 . تماد معنایی 1

-ای، درخور توجه است. بنیقادیویژه به لحا  تجربی و رابطهاز میان رواب  معنایی، تماد معنایی، به

 ترین تمادها هنین است: 

ارزش  کقه دارای (132: 1384)عراققی، « نیقن نادیقن بقدم، دور هقرا افتقادم«: »نادین و دور»الف( 

 بودگی سدمی با معشو  در بهشت عدن است. ای همرابطه

ای روزگار السقت که ارزش رابطه( 132)همان « از پی دوستی تو به بلا افتادم«: »دوستی)بلی( و بلا»ب( 

شود. این رویکرد عراقی یقادسور نرریقة ققوب نقاول و صقعود در دارد و کراراغ به این موضوع اشاره می

تمام عالم، متحرک است. حرکقت هسقتی، حرکتقی خطقی نیسقت؛ بلکقه دوری و »عرفان اسلامی است. 
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شوند. ازسنجاکقه تمقام موجقودات بهقرة یکسقانی از ایقن ارجاعی است؛ میدأ و مقصد درنهایت یکی می

بقودن حرکقت در هسقتی، اقتمقای ققوب شقود... دورییحرکت ندارند، قوب ناولقی در نررگرفتقه مق

ققدم و )ثابت« کند که موجودات با نفی تقیدات، مسیر به سقمت میقدأ هسقتی را طقی کننقدصعودی را می

داند. بلاافتادن میگفتن سدمی و به« قالوا بلی»عراقی نیا سیاز قوب ناولی را (. 21-28: صص1041محمدزاده، 

شقادان »که الیتقه جقا )قوب صعودی( سمدن دوباره به او است ایه و مویة او، نائلرو پس از سن، همة مازاین

 هیای به دست ندارد. « به یم او بودن

دارای ارزش  (94)همقان: « توکجایی و ما کجا هیهات/ ای عراقی خیال خیره مینقد«: »تو و ما/ من»پ( 

 ای و بیانی است. تجربی و رابطه

شادان به یم تو هون نیاشم/ کا سوز یم تقو سقاز »تجربی است:  که حاوی ارزش« شادی و یم»ت( 

  (.192)همان: « دارم

 معنایی . هم2

-معنایی مطل  دشوار است؛ سیقا کلمقات را مقیهم»نرران ادبی شناسان و برخی صاحیاناز نرر زبان 

 (. 188: 1389)فرکلاف، « توان تنها با تأثیر اندک روی معنا، به جای یکدیگر به کاربرد؟

ای اسقت کقه عمقدتاغ ای از روابق  تجربقی و رابطقهمعنایی کلمات در شعر و نبر عراقی نیا سمیقاههم 

 اند. مانند:ای و ایدئولوهینرابطه

 ( 01: 1384)عراقی، « ای کاش ناادی ای عراقی/ کا توست همه فساد ما را«: »عراقی= مانع و فساد» 

 ( 249)همان: «ام هرجا که هستیدهبه بویت زن«: »یار= زنده بودن)عش ( بوی »

بقر بقوی سن کقه بقوی تقو دارد نسقیم گقل/ پیوسقته بقوی بقام و گلسقتانم «: »بوی گلستان= بوی یار»

  (30)همان: « سرزوست

  (040)همان: «نیست را کعیه و کنشت یکی است«: »کعیه= کنشت»

 ( 119)همان: « کو؟گر زهد تو نیست جمله تاویر/ ترک بد و نین و سو زیان «: »زهد= تاویر»

ترین موانع اسقت؛ بنقابراین با خود به همراه دارد که خود ییرواقعی، از بارگ« عشقی»عراقی تجربة  

تجلقی یقار »ای تأثیر گرایش ایدئولوهین و رابطقهتا از خود نمیرد، زنده به او نشود. از سوی دیگر تحت

نَ التَِّقی بَقینَْ«است کقه کشد، ولی به این واقف ، بر بوی او نفس می«در همه هیا  أعْقدَ  عَقدُوِّکَ نفَْسقُ

شدن، نیستی است؛ در ایقن صقورت کعیقه و کنشقت یکقی تنها راه هست(. 52/10: 1040)مجلسی، « جنییَن
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جقا هقم جویقد. در اینشود. همانی که برای زاهد ماوّر دستاویا است و با خودی خود، دیگقری مقیمی

 شود. دئولوهی قلندری ختم میای و ایارزش تجربی به ارزش رابطه

 . شمول معنایی 3

« ای دیگقر جقای داردموردی که در سن معنای ین کلمه در بطن معنای کلمقه»شمول معنایی یعنی  

ای و ایقدئولوهین ها در شقعر و فکقر عراققی میتنقی بقر ارزش رابطقهشمول معنایی(. 188: 1389)فرکلاف، 

 یار در همه هیا و دیدگاه قلندری. های اصالت عش ، تجلی هستند؛ ایدئولوهی

 شمولیت دل بر جان و تن و...: 

 تحفه بر دل بردم، جان و تن و دین و هوش
 

 گنجقددل گفت برو کان جا هر هقار نمقی 
 

 (19: 1384)عراقی،   

ایَسَعُنِی أرْضِی وَ لاسَمائِی وَلکِن یَسَعُنِی قَ لْبُ عَبْدِیَ ل»ای یادسور حدیث قدسی به گونه )مجلسی، « الْمُؤْمِنِ ََ

 است.                             (39:  1040

 «: شمول معنایی درگاه عدل و عفو یار بر درویش و شاه و هشیار و مست»

 بر درگه عدل تو هه درویش و هه شقاه
 

 در سایة عفو تو هه هشقیار و هقه مسقت 
 

 (218)همان:   

قلندرانه، یادسور سخنی است بر سر در خانقاه ابوالحسن خرققانی: این نگاه افاون بر بار ایدئولوهین 

ایقن نگقره ارزش تجربقی «. تعالی به جان ارزد، الیته بر خوان بوالحسن به نقان ارزدسن که به درگاه باری»

سمدن به مققام بلنقد عرفقانی و عراقی با وجود نائل»کنیم: یابد وقتی سلوک عملی او را مشاهده مینیا می

کرد و بیشتر با فققرا و یایت متواضع و خاکسار بود. مابین مردم مقام خود را رعایت نمی، فردی بهمعنوی

  (.54: 1382)اختر، « نشستمایگان میبی

 د( استعاره  

وجقه هیچای دیگقر. بهای از تجربه برحسب جنیهای برای بازنمایی جنیهوسیله»در اینجا استعاره یعنی  

هقای ایقدئولوهین متفقاوتی های مختلف، دارای وابستگیان ادبی نیست. استعارهمنحصر به شعر و گفتم

شود و تشقییه، نمقاد، رمقا و مجقاز را هقم بنابراین دایرة استعاره گسترده می(؛ 182: 1389)فرکلقاف، « هستند

 گیرد. دربرمی
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گفتقة ن به؛ هقو«سوردمقی« لوح محفقو ، راز، ابجقد و سقیمرم»هایی هون عراقی برای عش ، عاریه 

کنقد: سمیابودن عش  اشاره میمولانا نیا به راز«. حریم عش  را درگه بسی بالاتر از عقل است»خواجة راز 

« درد»روست که عشق ، ازهمین« هرهه گویم عش  را شرح و بیان / هون به عش  سیم خجل مانم از سن»

درد »یابد. درد عرفقانی بیانی می شود. هرهند این درد مطلوب دردمند است و جنیة استعلایی و ارزشمی

فردی و جسمانی نیست و هیچ ربطی به سنچه معادل وجََع و اَلمَ در زبان عربی است ندارد، بلکقه در همقة 

 (.514: 1384)شفیعی کدکنی،  «اجاای عالم هست و انسان بیش از تمام مخلوفات بدان شعور دارد

 داننققققدای عراقققققی، هققققو تققققو نمققققی
 

ا ایققققققن هنققققققین درد را    دوا عشققققققّ
 

 (121: 1384)عراقی،   

 گر است: افاا جلوههرهند در مواقعی درد جانکاه به جای درد جان

 پس مرا از زندگانی، مرگ کو، تا جان دهقم؟
 

 مرگ خوشتر تا هنین با درد هجقران زیسقتن 
 

 (159)همان:   

ولی )دوست، جام می، سب حیوان، دریا، حجاب و...( سورد های فراوانی میعراقی برای معشو  نیا استعاره

سازد. پس این امر، تأیید دیگری بر اصالت و یکتایی عشق  گر نمیرا جلوه« عش »سمیای و ابهام سن راز

یابد. جایی که هم وجود کاربردی دوگانه می« حجاب»های معشو ، در نگاه عراقی است. از میان عاریه

است. به هر دو « عش »بدیل کند که تأیید مماعفی بر جایگاه بیعییر میعاش  و هم معشو  را حجاب ت

 ای این نگره مشهود است: رو، ارزش رابطه

 ( 80)همان : « حجاب ره تویی برخیا و در فتراک عش  سویا»برای عاش : 

 برای معشو : 

 حجاب روی تو هم روی تو است در همه حال
 

 نهقققانی از همقققه عقققالم، ز بقققس کقققه پیقققدایی 
 

 (048)همان:   

 . دستور3-2

هقا یقا حیوانقات یقا های دستوری ین زبان به رماگذاری اتفاقات یقا روابق  در جهقان، انسقانصورت» 

هقا و دیگقر اشیایی که در این اتفاقات یا رواب  دخیل هستند و شرای  زمانی و مکقانی، نحقوة وققوع سن

 اند از:ترین میاحث دستوری مطرح در این مورد عیارتمهم (.180: 1389)فرکلاف، « پردازندموارد می

 الف( معلوم و مجهول 
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پیچیقدن ممکن است نیّت، در پردة ابهام»سازی جمله ممکن است معلوم یا مجهول باشد. در مجهول 

های معلوم و مجهقول بقه صقدای فعقال و فتوحی در جمله (.191: 1389)فرکلاف، « کنشگری و سیییّت باشد

تقرین بخقش جملقه کقه پویقاترین یقا فعقال)فاعل( صدای فعال، عمل از جانب کنشگر »قائل است:  منفعل

تقرین عنصقر کنندة انفعال و پذیرنقدگی ناپویقاترین یقا ییرفعقالشود. صدای منفعل بیاناست، جاری می

 جملقه بقا فعقل»های زیر، صقدای منفعقل دارنقد: جمله، در قیال ین کنش است. در زبان فارسی ساخت

مجهول، فعقل از نرقر سقاخت معلقوم های شیه)در جملهمجهول های مجهول و شیههای اسنادی، جملهلازم، جمله

  (.295: 1391)فتوحی،  «است اما فاعل کنشگر، حذف است(

شدة شعر و نبر عراقی، فعل مجهول یا سنچه در حکم مجهقول اسقت، با این توضیح در شواهد بررسی

صدایی و انفعال عراققی  گیرد. این بسامد، یعنی حاکمیت در حدّ مطل  بیر میها را در بنهم جملههشت

کنقد. پرسروصقداترین گویقد و مقیخواهقد، مقیاو نیست کقه سقخن بگویقد؛ بلکقه عشق ، هرسنچقه می

 کنشگران در جملات مجهول، به شرح جدول زیر است. 
 هجمل 221های دارای ساختار مجهول از میان : کنشگران جمله2جدول 
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بینقد و جا میتازد و جلوات معشو  را همهاست که می« شور و عش »ییاب کنشگری عراقی، این در 

-سیازد. هندی دل به انعکاب جمال او مینهد و شکوه از ییاب یار میاو را نه  پس به درد فرا  سر می

 گوید... کند جا وصف یار نمیبندد و وقتی فنا بر او یلیه می

بندی توان شعر و نبر عراقی را در سه دستة عاشقانه، عارفانه و قلندرانه دستهدر ین نگاه کلی می 

داده در جدول بالا بوده، سه ردة نخست به این سه کرد. جالب این که این نگاه منطی  با سمار به دست

 مقوله اختصاص دارد. 

 های مبیت و منفی ب( جمله
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تقرین روش بقرای تشقخیص ایقن ث کقه اساسقینفی، سشکارا دارای ارزش تجربی است؛ از این حی» 

 (. 191: 1389)فرکلاف، « مطلب است که هه هیای واقعیت دارد و هه هیای واقعیت ندارد

-نفی دلیران است. اسقتدلال او بقیهای بنیادی عراقی که در اثر تجربه به سن نائل سمده، از جمله نفی 

  (.245:  1389)عراقی، « دلیران بوی وفایی سسا هون نیابم/ ز بامبنالم بلیل»ها است: وفایی سن

یُحقیهُُّم و »هشمداشقت، این دلیر ازلی است که بقی« هاار وعدة خوبان یکی وفا نکند»گفتة حافظ، به

همین دگردیسی معشو ، جا فروافتادن عراقی در لجُةّ ویل فرا ، ارمغانی نقدارد. براینقد همقین «. یحُیِّونه

هقای بقافیای از منفیایم. هه، زنجیرهنامه بنهیم، گااف نگفتهنامش را فرا شود که اگر نگاه، دیوانی می

« هیقا جقا عشق نفقی همقه»و درنتیجقه « نیودن عش  و وصال اوممکن»، «نیافتن او در جهان»دیگر، نریر 

رو سقخنش زاید. ازاینپیامد همان تصمیم پرفرازونشیب سیازین است. عش  در این عالم جا حرمان نمی

بیند: در سابقه هون قرار عالم دادند/ مانقا نصیب ازلی و ابدی مییابد و سدمی و عالمی بیبیانی می ارزش

تأثیر تجربه و ایدئولوهی، محور عالم بر پایة عش  دیده، فتوا و تحت (225)همقان: که نه بر مراد سدم دادند 

 (.358)همان:  «دهی بر بادای حرامت باد/ زندگانی که میای که عاش  نی»دهد: می

 )وجهیت( ج( وجه فعل 

هقا خیری، پرسشیِ دستوری و امری. این سه وجه، فاعل»از نرر فرکلاف سه وجه اصلی وجود دارد:  

در فارسی امروز سه وجه اصلی اخیقاری، » (.191: 1389)فرکلاف، « دهندهای متفاوتی قرار میرا در جایگاه

 (.53: 1381ار، )وحیدیان کامی« التاامی و امری وجود دارد

 . وجه خیری 1

بسامد بالای وجه اخیقاری بیقانگر ارتیقاو »کند. وجه خیری بر اتقان و قطعیت وقوع کاری دلالت می

 (. 188: 1391)فتوحی، « نادین گوینده با رخدادهاست

دارای وجه خیری اسقت. بیشقینة جملقاتِ بقا ( 3) %18مورد، برابر  110شده جملة بررسی 200از میان  

هیا. حقال شقور و شقو  و ای با یلیة تجلی یار در همهای رابطهاخیاری، ارزش تجربی دارند و پاره وجه

طلید. ماوقع و حقیقت حال او در زبان نگنجد؛ هقه، دلقدار شعف زایدالوصف، زبانی به وسعت خود می

-عشقش مقی یادگاری ندارد و از سوی دیگر هرهه از« عش »او قابل وصف نیست. دلداده از دلدار جا 

جانا حدیث شوقت در داستان نگنجد/ رمای ز راز عشقت در صد بیقان »گوید، گویی هیچ نگفته است  

وجو طلقب وصقف وگو سخن عش  دوست نتوان گفت/ به جستبه گفت»یا  (18:  1384)عراقی، « نگنجد
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عش  سیم خجقل مقانم هرهه گویم عش  را شرح و بیان/ هون به »قول مولانا به (81)همقان: « یار نتوان کرد

 ؛ لاجرم اخِیار او لایتناهی است. «از سن

 . وجه امری 2

کقه مخاطقب، بقازیگری نویسنده در جایگاه خواستن هیای از مخاطب اسقت؛ درحالی»در این وجه 

بر طلب؛ یعنی خواست یقا فرمقان یقا خقواهش »وجه امری  (.192: 1389)فرکلاف، « مطیع و فرمانیردار است

 (.388: 1380فرشیدورد، )« کنددلالت می

اند که یالیاغ در قالب درخواست از دلدار و نیا فرمقان جملات امری %12جمله، برابر  200مورد از 28

-ها تحتیابند. متناسب رویکرد افتقار عاش  و استغفار معشو ، درخواستبه عراقی و نفس او، نمود می

یابقد و یالیقاغ دارای ارزش تجربقی، سقپس میالشعاع شو  سوزان عراقی در طلب نگاه و نرر یقار جلقوه 

 (.91: 1384)عراقی،  «ستاندمُهری ز قیول بر دلم نه/ کین قلب کسی نمی»اند: ای و کمتر بیانیرابطه

رو در اشعار سمرانه کراراغ بقر سقر او است. ازاین)نفس( ترین مانع برای جلب توجه یار، عراقی بارگ 

هقای حقاوی ارزش سمرانقه(. 80)همقان: « حجاب ره تویی برخیا و در فتراک عش  سمیا»دارد: فریاد برمی

و  (132)همقان: « با توبه و تقوی تو ره خلد برین گیقر»ای، پیرامون امر به زاهد در طعنه به او و ردّ او: رابطه

خیال کژ میر این جا و بشناب/ هر سن کو در خدا گم شقد »دت وجود و ردّ حلول است: با یلیة نگاه وح

 (. 048)همان: « خدا نیست

 . وجه التاامی 3

ایقن وجقه بقر وققوع فعقل »کردن؛ پقس صقورت ییرقطعقی هیقای را بیقانالتاام یعنی همراهقی و بقه

از (. 53: 1381)وحیقدیان کامیقار، « نقدکصورت الاام، تردید، سرزو، توصیه، شرو، دعا یقا میقل دلالقت میبه

ها دارای هقر ها وجه التاامی دارند. این جملقهجمله %13مورد، برابر  32جملة بررسی شده،  200مجموع 

ای وجقه التاامقی نیقا جاست که ارزش تجربقی و رابطقهاند. جالب اینای و بیانیسه ارزش تجربی، رابطه

هقم بقه بالقا در »، در گرو ترک عراققی اسقت: میابی در عش کا مممون با امری است؛ یعنی وصال وهم

نیقا دربقارة سرزو و درخواسقت  (.144:  1384)عراققی، « عقل و دین/ گر عراقی محو انقدر لقا شقودرسد بی

تجلقی »هنین یلیه بقا . هم(188)همان: « اگر تو سن من باشی از این و سن نیندیشم»توجه و وصال یار است: 

گر زان کقه بقه تحقیق  نرقر خقواهی کقرد/ نقامی اسقت بقدین و سن و بقاقی همقه »ت: اس« جایار در همه

  (.221: 1384)عراقی، «اوست

 . وجه پرسشی0
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 200)از مجمقوع مقورد  24انقد و ایهای اندک عراقی عمدتاغ دارای رن  و بوی ارزش رابطهپرسش  

-هقای روزگقار هقمتقأثیر دیقدگاههقا تحقتگیرند. این پرسشوجوه ههارگانه را دربرمی %8برابر جمله( 

« هون تو کردی حدیث عش  سیاز/ پس هرا قصه شد دگرگقون بقاز؟»جواری سدمی با یار و عش  ازلی 

هو اندر هشم هر ذرّه هو خورشید، سشکارایی/هرایی از منِ حیقران »( و تجلی یار در همه: 113)همان: 

 (.104)همان: « دانمهنین پنهان، نمی

 د ق ضمیر 

دارای این اقتقدار اسقت کقه از « ما»ای هستند. ضمیر های رابطهدارای انواع مختلف ارزش ضمیرها،» 

صقورت همچنقین بقه« شما»از ضمیر »افااید . فرکلاف می(1389: 195)فرکلاف، « طرف دیگران حرف باند

ین ]بقدهنقدة رابطقة همیشقگی طور ضقمنی نشقانشقود و بقهعنوان ضمیر نامعین اسقتفاده مقیای بهگسترده

 (. 191)همان: « شدن فااینده استو احتمالاغ تلاش برای ییر شخصی« طور کلی استبهگویندگان و مخاطیان[ 

 جملة بررسی شده 422: کاربرد ضمایر با جامعة آماری 3جدول

من/ قَ م شناسه/ قَ م ضمیر پیوسته  تو/ قَ ت )معشو (

 )عراقی(

 ما )عراقی و عشا ( او )معشو (

426
177

41)(%
 

426
149

34)(% 
426

61
)14(% 

426
39

9)(% 

و بقه )معشقو ( « تقو»یابند. یلیقة ای میکاربرد همة ضمایر در شعر و نبر عراقی، ارزش تجربی و رابطه 

کقه تقابع، یعنقی عراققی، در رابطة متیوع و تابعی دارند. متیوع، معشو  نامعین اسقت )عراقی( « من»تیع سن 

کنقد. بودن معشو  را گوشاد مقیبودن و حتی فراشخصیای ییرشخصیطلب سن نامعین است و به گونه

شدن برای عراقی کقه از سقر فروتنقی و جلقب توجقه اسقت. نه از سر هویت مستقل قائل« من»پربسامدی 

بد و سن اصل تابعی و متیوعی را تقویت یامعشو  کاربرد می« توی»عراقی یالیاغ همراه « من»طُرفه سن که 

ترکه دایم تو با منی و من باز/ هون سقایه در این طرفه»دمد: اندازی یکی بر دیگری میکند و بر سایهمی

 (.138: 1384)عراقی، « پی تو گرد جهان دوانم

هویقت  کننقدة فاعقل وهرهند نسیتاغ اندک، ولی دارای ارزش بیانی اسقت؛ بقازگو« ما»کاربرد ضمیر  

ای اقتدار و تبییت جایگاه این طایفه اسقت کقه عراققی گونه«. عشا »اجتماعی ین طیف است به گسترة 

در مقذهب عاشققی روا »ای را توأمقان دارد: ها است. این ضمیر، گقاه ارزش بیقانی و رابطقهبرسمدة از سن

 (215همان: «)نیست که ما/ عالم به تو بینیم و نیینیم تو را
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 . سطح تفسیر4

شقود تقا سازد که فاعلان در گفتمان مسقتقل نیسقتند. در ایقن مرحلقه، سقعی مقیمرحلة تفسیر، روشن می 

هقای قیقل و های مربوو به متن، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند و میاان ارتیاو متن بقا مقتنفر پیش

 ود. متنی، کاوش شرو بایسته است بافت موقعیتی و بیناشود. ازاینعصر خود، بیان هم

 الف( بافت موقعیتی 

 کند: فرکلاف در بافت موقعیتی برای یافتن نوع گفتمان، ههار پرسش مطرح می 

هقا . روابق  میقان سن3؛  )فاعلقان(. هقه کسقانی درگیقر مقاجرا هسقتند؟ 2؛  )محتقوا(. ماجرا هیسقت؟ 1

 ؛)رواب (هیست؟ 

 (.222:  1389)فرکلاف، « ها()پیوند. نقش زبان در پیشیرد ماجرا هیست؟ 0

های ههارگانة بالا پاسقخ کوشیم به پرسشجا در ضمن بررسی بافت موقعیتی روزگار عراقی، میاین

دار مجادلقات اصقحاب کند که میراثدهیم. عراقی سرایندة عارف سدة هفتم، در روزگاری زندگی می

ر سقدة پقنجم د»(. 114: 1382)رک: سقجادی، های پنجم و ششم است مذاهب و فر  کلامی و تصوف سده

ای و های مذهیی و فرققهنااع (.1420: 1381)ینی، « هاست، اساب هر بحبی مذهب بودکه اوج تسل  ترک

طوری کقه در تصوف و عرفان در شقعر نفقوذ یافقت؛ بقه»کلامی بازار گرمی داشت. هرهند در این سده 

یت تصقوف و شقعر، قرن ششم تاروپود قسمت معرمی از اشعار، مأخوذ از تصقوف و عرفقان بقود. مناسق

)همقان: « امری طییعی بود؛ تصوف مذهب دل است و شعر زبان دل. نبر عرفا هم همیشه رن  شقعر داشقته

وبیش اوضاع پیشین حکفرما بود. افقراو در ظقاهرسرایی و مفقاخره و هجقو و هقدم و ششم نیا کم(. 1434

و انققرا ، از دو ققرن  کقه، زمینقة انحطقاوحاصقل سن»یلو در موضوعات مذهیی، بازار گرمی داشقت. 

 (.1401)همان: « پیش از حادثة هجوم مغول تهیه شده بود

در تصوف قرن هفتم، افاون بر مجادلات اهل فقر  و مقذاهب و متصقوفه، دو حادثقة بقارگ، یکقی 

گیقری هجوم مغول و دیگری ظهور ابن عربی، نقش محوری دارند. هجقوم مغقول سقیب انقاوا و گوشقه

-114: 1382)رک: سقجادی، های بارگانی هقون مولقوی، سقعدی و عراققی شقد رتکلی از دنیا و نیا مساف

148 .) 
هقای بسا برای گریا از تعصیات و منازعات و نیا اوضاع سشقفتة روزگقار مغقول، مسقافرتعراقی هه

ای متعددی داشته و تا اقصای روم رفته است. او فارم از این اوضاع بوده و خود را در گیرودارهای فرققه

-نهایت متواضع بوده و مقام و منالت خویش به هقیچ مقیکند. در اخلا  و رفتار بیمی گرفتار نمیو کلا
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توان او را همان گونه کقه در لمعقات سورده، راجع به معتقدات روشی معتدل داشت و می»شمرده است. 

از همین رو است که در اشعار خود نیقا فقارم از هقر گقرایش و  (.58: 1382)اختقر، « بر مذهب خدا دانست

بقه « زاهد و اهل صقومعه و...»ستاید و متشرعین را با عناوینی هون نمی« عش »تعصب به فرقة خاصی، جا

در طییعت او فق  عش  »گفتة ادوارد براون کند. بهها را گمراه و ریاکار تلقی میگیرد و سنباد انتقاد می

من در زبان فارسقی، شقاعری »گوید: سعید نفیسی میبه نقل از اختر(.  184: 1339)براون، « تیلا بودرا دست اس

بقاک تا این اندازه دلیر، بی)خواه مجازی و خواه حقیقی(  شناسم که مانند فخرالدین عراقی در بیان عش نمی

 پروا و بلندپرواز بوده باشد.و بی

سقرایان عشق  و سعدی و حافظ و وحشی که سرسمد داستان پیشگان معروف زبان فارسی مانندعاش 

از ارمغقان  (.88: 1382)اختقر،  «رسقنددلدادگی هستند، باز، در صراحت گفتار و اوج بیقان بقه عراققی نمقی

رسقد و لعمقات را سیاسی است که در روم به محمر صدرالدین قونیقوی مقیقسامان اجتماعیاوضاع نابه

نمایقد و تقأثیر افکقار ابقن عربقی و ققد رخ مقیهای وحدت وجودی تمامیشهنویسد. در این کتاب اندمی

بر سنن »گونه که در سیاز لعمات ذکر شده شود. هرهند همانشاگرد او قونیوی در سن سشکارا دیده می

درواققع شقیوة »معنقی اسقت کقه و این بقدان (394: 1384)عراققی، « شودبه زبان وقت املا کرده می« سوانح»

 (. 94: 1382)اختر، « تأثیر سوانح احمد یاالی استعات تحتنگارش لم

های او بقه شقکل با توجه به این مطالب و کاوش در سثار عراقی، تقأثیر بافقت مقوقعیتی را در سقروده

بینیم؛ زیقرا اعتققاد بقه ای و گرایش به عش  و وحدت وجود میپرهیا از ورود به مجادلات کلامی و فرقه

تابقد، بلکقه اساسقاغ بقرای اصقحاب درگیقر و راهی با تعصقب و اختلقاف را برنمیتنها هموحدت وجود نه

تعصیات و پندارهای سنقان حقیققت وجقودی قائقل نیسقت. حاصقل گریقا از مرکقا نقااع و دورشقدن از 

های اختلاف، ارتیاو و تأثیرپذیری از افکار کسی هقون صقدرالدین قونقوی اسقت و حاصقل ایقن کانون

رسقاند.  های سماری تحقی  این مطالب را بقه اثیقات میلمعات است که نمونه گرایی فکری در نوشتنهم

 کند.ها را تأیید میمجموع اشعار او نیا این گفته

 ب( بافت بینامتنی

های تاریخی هستند و تفسقیر بافقت اند و متعل  به مجموعهها خود دارای تاریخها و متون سنگفتمان»

رد که متن را متعل  به کدام مجموعه بدانیم و درنتیجه هه هیقا را میقان بینامتنی به این موضوع بستگی دا

مشارکین، زمینة مشترک و مفرو  بخوانیم. مشارکین گفتمقان نیقا ممکقن اسقت بقه تفسقیرهای تقرییقا 

« یکسان یا متفاوتی دست یابند و تفسیر طرف قدرتمندتر ممکن اسقت بقر سقایر مشقارکین تحمیقل شقود
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با این مقدمه در شعر و نبر عراقی از ین نرر، شاهد سقه گفتمقان هسقتیم: عاشققانه،  (234:  1389)فرکلاف، 

 عارفانه و قلندرانه. 

 . گفتمان عاشقانه1

است؛ همان مشربی که امام محمد یاالی از سن دفاع کرد « عش »مدار و مح ّ عراقی در سفر وصال 

ز عشق  و محیقت الهقی دم زننقد. هرهنقد ای گسترد تا اهل تصوف، رسائلی پیرامون سن نوشقته، او زمینه

اول کسی که از عش  و محیقت الهقی دم زد و گفقت: تنهقا عشق  »ها پیش رابعة عدویه است؛ یعنی سده

نقاد  (90: 1380)سقتاری، « تعالی اسقتداشت اجر و ماد، شایستة ذات باریهشمعاری از شائیة یر  و بی

قت سن، محض موهیت است. یایت خلققت و مقدار محیت، منشأ جمیع احوال عالیه و حقی»یالب صوفیه 

وجود سدمی است. هر کمالی که هست، منشأ سن ذات حق  اسقت؛ عجقب نیسقت کقه محیقت او از هقر 

تر است. کمال عش  نیا استغرا  تام و فنای کامل عاش  اسقت در وجقود معشقو . محرک دیگری قوی

-با اتحاد و اتصال بقه معشقو  منتهقی مقی شود،الله شروع میدرواقع عش  صوفی که با انقطاع از ماسوی

 (.133-130: 1300کوب، )زرین« شود

 عقققل و دیققنهققم بققه بالققا در رسققد بققی
 

 گقققر عراققققی محقققو انقققدر لقققا شقققود 
 

 (144: 1384)عراقی،   

های اولیه و بنیادی که در گفتمان عاشقانة عراقی نقش محوری دارد، قرسن اسقت. در مایهاز جمله بن

سقورة مائقده  0شود. سیقة سید، ولی از حبّ و مشتقّات سن استفاده میسخن به میان نمی، «عش »قرسن از 

یکی از دلایقل و دسقتاویاهای »شود که از سیات کلیدی است. از این سیه مستفاد می« یحُیهّم و یحیونه...»

سوردن به معیود، از روش عش ، این است که میدأ دوستی، خود معشقو  ، در روی]از جمله عراقی[صوفیه 

: 1384)عراققی، « رباید دل/ ور نه دل را نیود خقود، سقر عشق حسن روی تو می: »(38: 1380)ستاری، « است

381.) 
زدن بنده از عش  بقه سیب سفرینش و نیا جواز دم)عش ( از برایندهای دیگر سیه این است که محیت  

اگقر یُحقیهمّ سقاب  نیقودی بقر یحُیّونقه، «. »یحُیهم بقر یحُیونقه»گردد به تقدم زلی است. این برمیمعشو  ا

 (:00: 1353)رازی، « کس زهره نداشتی که لاف محیّت زدیهیچ

 افقققروز انقققدرون، عشققق  سمقققدانجقققم
 

 علت حکقم کقاف و نقون ، عشق  سمقد 
 

 (308: 1384)عراقی،   
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نیا به توالی در شعر و فکر عراقی مشهود است. سربنُ این گفتمان در قرسن « عش »بودن قائل به ازلی

 رسد: می (182)اعراف/ « اَلَست»به سیة 

 مرا این دوستی با تو قمای سسمانی کقرد
 

 قمای سسمانی را دگر کردن توان؟ نتوان 
 

 (158)همان:   

-است. عراققی در جمقال، جمقال« پرستیجمال»یااز دیگر ممامین کلیدی عراقی، عش  بر مجازات 

سقتاری،   (.384)همقان: سفرین بیند: حسن صورت هو سلت است تو را/ پس به کاری حوالت است تقو را 

پرسقتش جمقال و »گویقد: شقمرد و مقیمشربان برمقیراستای برهان افلاطونیپرستان را هماستدلال جمال

اند که هون معنی جا در صورت نتوان دید، پقس مقا کقه رسصورت، سدمی را به کمال معنی میعش  به

هرهنقد (. 189: 1380)سقتاری، « خود در قید صورت و گرفتار صوریم، به معنی مجرد، عش  نتوانیم داشقت

رأیقت ربّقی فقی احسقن »و « إن الله جمیل و یحب الجمال»بسا عراقی به روایاتی هون پرستان و ههجمال

 (. 211)رک: همان: جویند و جا سن تشیث می« صوره

یابقد. ای گسقترده در سثقار او بازتقاب مقیاست که به گونه« درد»از برایندهای عش  سوزان عراقی،  

-پیش از او در شعر عطار این مقوله انعکاب فراوانی دارد. عراققی در حقوزة اندیشقه از جملقه درد و درد

 (. 141-51: 1390تأثیر اوست )رک: اسکندری، شدت تحتطلیی به

 هققققو درمققققان اسققققت درد او دلققققم را
 

 سقققققاد گقققققر درد بسقققققیارم فرسقققققتد 
 

 (120، 1381)عطار،   

 کققنمققرا گققه گققه بققه دردی یققاد مققی
 

 نمایقققدکقققه دردت مقققرهم جقققان مقققی 
 

 (143: 1384)عراقی،   
نامه مربوو به نجم کیری، مجدالدین بغقدادی هایی در عشّا پرستانه، حکایتبا همین رویکرد جمال

هرروی، سنچقه در دهد. بقهای گفتمان خود را به سنان پیوند میشود و به گونهشیرازی نقل میو روزبهان 

فی حدّ ذاته است و این گفتمان در سخن یاالی نیقا مشقهود اسقت: « عش »برنده است، نگاه عراقی پیش

بایقد تفاوت در قیلة عاش  عارضی است، اما حقیقت او از جهات مناّه است که او روی در جهقت نمقی»

  (.3: 1359)یاالی، « داشت تا عش  بود

 . گفتمان عارفانه2

یابد. این نگره سفرین طلب شود، عش ، والا و استعلایی است و رن  عرفانی میوقتی از عش ، عش  

هقا نیقا ردّپقای رویکردهقای صقرف عرفقانی لای سرودهیابد؛ هرهند در لابهدر لمعات رن  خلوص می
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هقای مایقههقای یادشقده بقر پایقة درونحاکمیت نگاه صرفاغ عرفانی را در بخشمشهود است. جدول زیر 

 تاباند. محوری شعر و نبر عراقی بازمی
 های عرفانیهای عرفانی صرف یا رگهمایهبندی چهار بخش دیوان عراقی بر پایة دروندسته :4جدول

 . لمعات1

28
28 144% 

 نامه. عشّا 2

47
29 

12% 

 . یالیات3

305
157 52% 

 . رباعیات0
164

65  04% 

  

در کتاب مقام شیخ فخرالدین عراقی بحبی مستوفی پیرامون رشتة تصوف و طریقت عراقی به دسقت  

 احمقد یاالقی سقهروردیالدین شهاب زکریا مولتانی عراقی»داده که موجا سن هنین است: 

جنید بغدادی. حاصل این کقه ایقن رشقته تقا جنیقد و سلاسقل ههارگانقة سقهروردیه، کیرویقه، اکیریقه و 

هقای عرفقانی سثقار اگر بخواهیم گفتمان یا گفتمقان(. 12: 1382)اختر هیمه، « شودمتصل می)مولوی( قونیوی

ی سماری ایقن پقژوهش، داوری کنقیم، بایقد هاعراقی را بر پایة سنچه در شعر و نبرش هویداست و نمونه

در زمینة وحقدت وجقود، ابقن عربقی  .(0)ترین استپررن « فنا»و « وحدت وجود»های مایهگفت: درون

 واسطة صدرالدین قونیوی، نقشی قوی دارد. بویژه به

شقود، در ین وجود کل که درنهایت منجر به دیدگاه وحدت وجقودی مقی« فنا»های اندیشة مایهبن 

کقوب، )رک: زریقنهای، هند، یونان با فلوطین، یهود و نصقاری هقم مشقهود اسقت. در میان اقوام و عرفان

هَِ »در قققرسن ممققامینی هققون (. 19-34: صققص1300 هْ وَلْ  ُ  ا ََ اَ ن  لر الس  ماوا  »، (115)بقققره/« فأَیَْ نَمَ  ا ُُ لَلا  لا فَ   
و... وارد است. در سقدة دوم از محمقد واسقع اسقت: ( 8)مجادلقه/« هل معهْ اینما کانلا»، (35)النور/« والارض...

و عارفقانی « عارف و معروف اوسقت»های جنید: در سدة سوم برخی گفته«. مارأیتُ شیئاً اِلاا و رأیت اَ فی  »

کنقد: هون ذوالنون، بایاید، حلاج و شیلی هستند که بایاید با تهوّر بیشتری افکار وحدت وجود بیان مقی

پیماید که سخنان او مدار صحیت ابن عربقی حلاج در این طریقه ره افراو می«. جیتی سوی الله لیس فی»

 (. 518-112: صص1381)رک: ینی، شود و دیگران می
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اگر بخواهیم خ  سیری برای عرفان و تصوف از سدة دوم تا هفتم و روزگقار عراققی ترسقیم کنقیم،  

رفقت کقه در ققرون دوم و سقوم در اوج الشهود میعرفان و تصوف، نخست از راه وحدت»هنین است: 

 «اعتیار و رواج بود، اما سپس در طری  وحدت الوجود افتاد؛ خاصه پس از ابن عربی رون  و رواج یافت

 های زیر از عراقی مشهود است: این روند در سروده (.154: 1380)ستاری، 

 تققا بققا دگرانققت سققر و کققاری باشققد
 

 دانیبقققا مقققا سقققر و کقققارت نیقققود، نقققا 
 

 (201: 1384)عراقی،   

 تققا هشققم بققاز کققردم نققور رخ تققو دیققدم
 

 تققا گققوش برگشققادم، سواز تققو شققنیدم 
 

 (010)همان:   
 در نقققققققققش دوم اگققققققققر بینققققققققی

 معلقققوم کنقققی کقققه اوسقققت موجقققود
 

 رخسقققققققققققققارة نقشقققققققققققققیند اول 

 یققققققابی همققققققه هیاهققققققا مخیّققققققل
 

 (123)همان :   
 . گفتمان قلندری 3

ولقی  (.24: 1384)رک: عراققی،شده که او رسماغ در جرگة قلندران درسمده بود حکایتی از خود عراقی نقل 

تنهقا از صقلاح و صقواب خقود های شعری اوست. قلندر، نقهمایههای قلندری یکی از جانافکار و اندیشه

داند. او تا در بند تقن و هسقتی بالد و این رویکرد را مایة نجاح میگوید، بلکه به فس  خود میسخن نمی

ستاید که در سودای حال خوش همایی، مست و خراباتی را می -که گایر و گریای از سن نیست-است 

 این حال به نقد دارد. 

مایة ضد عقرف و سقنت را کقه از عهقد سقنایی و استفاده از درون»عراقی میدع این طریقه نیست، اما  

شقفیعی کقدکنی بقر ایقن بقاور (. 83: 1388 )دوبقروین،« عطار کاملاغ در یال جا افتاده بود، به حداکبر رساند

: 1388)شقود در شعر او هیای که از وابستگی خاص او به این راه و رسم خیر دهد، دیقده نمی»است که: 

های عراقی، از نوعی تمایل به سنت شقعر مغانقه و قلنقدری کقه میقراث شن نیست که فمای یال (.324

-شفیعی کدکنی دربقارة منشقأ و پیشقوایی قلنقدران مقی (.322)همان: « مند استسنایی و عطّار است، بهره

شناختند، بلکه منسوباتی نیا به نقام تنها بایاید را از پیشوایان و قدیسان سیین خویش میقلندران نه»گوید: 

سمیا بقوده اسقت گرای اسرارتردیدی نیست که سیین قلندری ین سیین ایرانی» (.181)همان: « انداو دانسته

های ههقارم و پقنجم و ششقم، نقامش هسقت و نشقانش ناپیداسقت. مققارن حملقة مغقول رنکه در طول ق

های های عراققی و نمونقهبا بررسی مجموع سقروده (.12)همان: « کندنخستین ههرة سن خود را سشکار می
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-مایقة قلنقدری دارد، بایقد گفقت، خقودسماری این تحقی ، گذشته از مواردی که در شعر عراققی درون

ورزی بقه سقوی معشقو  شت پا زدن به هستی، مسلن اوست و از نررگاه ایشان، مقانع عشق رستگی و پ

 ازلی، هرهند نورانی باشد، نامقدب است: 

 از توبقققه و قرّایقققی بیقققاار شقققدم، لقققیکن

 تا هست ز نین و بد، در کیسة من نققدی
 

 از رنققدی و قلاشققی بیققاار نخققواهم شققد 

 در کققوی جققوانمردان عیققار نخققواهم شققد
 

 (81: 1384)عراقی،   

 . سطح تبیین 6

هقا هنقین گفتمقانبخشقند. هقمدهد که هگونه ساختارهای اجتماعی، گفتمان را تعینّ میتییین نشان می» 

تواننقد بقر سن سقاختارها بگذارنقد؛ تقأثیراتی کقه منجقر بقه حفقظ یقا تغییقر سن هه تأثیرات بازتولیدی می

عنوان جائی از روند میارزة اجتمقاعی شوند؛ بنابراین تییین، عیارت است از دیدن گفتمان بهساختارها می

سیا ایقن میقارزات علنقی اسقت یقا مخفی؟سیقا گفتمقان » (.205: 1389)فرکلقاف، « در ظرف مناسیات قدرت

 ای هنجاری است یا خلا ؟ سیا در خدمت حفظ رواب  موجود قدرت استیادشده نسیت به دانش زمینه

  (.254)همان: « کند؟یا در جهت دگرگون ساختن سن عمل می

مدار و برشمردن افملیت سن نسقیت بقه گفتمقان ترین نررگاه تقابلی عراقی بس  دیدگاه عش بنیادی 

محور است. کاربرد تقابلی ایقن رویکقرد در سثقار سقنایی و عطقار مشقهود اسقت و عراققی در سنتی زهد

توان نتیجه گرفت که در روزگار عراقی نیا رواب  قدرت در سقطوح رو میبازتولید سن تأثیرگذار. ازاین

-هقا و سقختفرما است؛ یعنقی جقدالبیش، فرمانونهادی، اجتماعی و موقعیتی و ایدئولوهی پیشین، کم

یابد. بقا ایقن تقوفیر کقه بقا اسقتیلای تیقار های دینی و کلامی، در این روزگار نیا ادامه میهای فرقهگیری

شود. در این مجال اصقحاب تصقوف از جملقه عراققی بقا موانقع ، قدرت سیاسی تعصیات سست میتاتار

اصطلاحات )عراققی( وسیلة اوبه»اند. های عاشقانه و عارفانه، مواجهکردن نررگاهکمتری برای بس  و علنی

را بقه اوج را بقه هقم سمیخقت و ایقن روش هقا[ ]سنعاشقانه و عارفانه بیش از پیش توسعه و بس  یافقت و 

 (. 88: 1382)اختر، « کمال رسانید

-دارد و از طریق  طییعقیخیر نگه مقیافراد را نسیت به سلطه بی»از سوی دیگر همین زبان ایدئولوهین  

این  (.148: 1383)فاضقلی،  «سوردهای عقل سلیم درمیصورت گاارهسازی، بازنمودهای ایدئولوهین را به

نهد؛ بنابراین ایدئولوهی عرفانی اخواسته، معنا را هم در خدمت قدرت مینوع نگاه به هستی، خواسته یا ن
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گرایانقه، خقود، محور، با رویکرد زبانی و معنایی انفعقالزمان با میارزه با رویکردهای زهدمحور همعش 

 شود. ابااری در دست قدرت حاکم مغول می

-از میاحقث ممنوعقه شقمرده مقی گرفتن اوپیش حتی نسیت عش  به معشو  ازلی و دوست هند سده

هایی هون وحدت وجود  متصوفه، کلمات و اصطلاحات و رموز مایهکردن درونمطرح شد؛ هه رسد به

رو یکقی از رویکردهقای تققابلی گایدنقد. ازایقنخاصی را برای بیان میاحث عرفانی و عش  خقود برمقی

هقای مجقازی اسقت. رفانی با عاشققانهسازی و سمیاش میاحث عمتصوفانی نریر عراقی در راستای مکتوم

ای است ییرممقازج بقا اشقیا؛ مفهقوم صقوفیة ققرن فقها باورمندند او خالقی است خارج از خل  و هستی»

از خدا، هستی حقیقی و وجود واحد حقیقیِ ساری در همة اشیا است. بسیاری ایقن ]تا روزگار عراققی[ سوم 

 ( 118: 1381)ینی، « ر دانستندعقیده را مخالف توحید شمرده و بدعت و حتی کف

شقوند ویژه متشرعین، دهار اصطکاک مینگری و گذر از ظواهر با اهل شرع بهصوفیه با رویة باطن» 

هرهنقد  (109: 1300کقوب، )زرین «دهد، تأویل استو الیته سن هه این حکمت ذوقی را با شریعت وف  می

وققال و و صوفیه نیا متقابلاغ بقا تعقابیری هقون اهقل قیلتابند همین تأویل را هم بسیاری از متشرعین برنمی

پقردازد و گرفتن این رویکرد، به بس  و حفظ سن مقیتازند. عراقی با درپیشمدرسه و مسجد به سنان می

های مدعی وصقال، بقا نماید؛ هه، گفتمانتر رخ میتر و گستردهالیته در مقایسه با سنایی و عطار متهورانه

ای مواققع بقه هقدم و نقابودی ویژه عرفقا، در پقارههای دیگقر بقهدن اصحاب ایدئولوهیشمرملحد و کافر

رو نگرشی دیگر باید که اصحاب قال را به جرگة اصحاب حال پیونقد دهقد. پرداختند. ازاینمخالفان می

را  نماید، ولقی عراققی سنشکنی در قالب سخنان ملامتی و قلندرانه رخ میاوج این میارزات عرفا با سنت

توان رویکرد او را در ای که بر پایة نررگاه فرکلاف میدهد. به گونهبا جسارت و تهور بیشتری بس  می

کند ساختن رواب  موجود عمل میکنار سنایی و عطار، از گونة خلا  شمرد؛ هراکه در جهت دگرگون

شقود و بقه اوج میگرفتقه ویژه ققرن هشقتم از سقوی حقافظ پقیهقای بعقد بقهشود که در سدهو سنتی می

الوصف این نگره نیا در کلیّت خقود، همسقو بقا نررگقاه عرفقانی در راسقتای حفقظ سقاختار رسد. معمی

 .داردقدرت گام برمی

 گیری. نتیجه2

 دو سوی سن: )عراقی( است و معشو  و عاش  « عش »شعر عراقی دیالکتیکی است هرمی که در رأب سن 
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دار اسقت. عنقان« عشق »کنقد، ولقی گرانیگقاه تجربة عشقش را واگویقه مقیظاهر، عاش ، در این میان به

رو کقه هسقتی، بقه معشقو  است و کانونِ تمام مایه و مویة عاش . ازایقن« درد»، «عش »ترین نمود بنیادی

هرهند جانکاه است، ولقی « درد»دارد. این بیند، ولی معشو  را نه  لاجرم به درد عش ، دل خوش میمی

برنقدگی و جقوهرة افاایقی سن از پقیشاش از هرفقای هجقران اسقت و جقانهم هست. جانکاهیافاا جان

گنجقد. از نمقی)معشقو ( « تقو»خود، جقا ضقمیر « من»کردن استکمالی سن. در ضمیر عاش ، به لطف گم

)عاشق  و مطلوب او نقامعین و سشقکارترین پنهقان اسقت؛ بنقابراین او در میقان دو گقم « توی»سوی دیگر 

شقوند بقرای اخِیقار از حقال عشق  تنها نقد عش  فراهن  دارد و عاش  و معشو  دستاویای مقی معشو (

 شود. خود. در نگاه او عاش ، حجاب است و معشو  هم از شدت ظهور، حجاب می

سفریننقد. بقافتی متعصقیانه بقه لحقا  دینقی، در روند بیان تجربة عشقی، بافت موقعیتی و بنیامتنی، نقش

که هندین سده است، فرمانفرماست. هرهند با یورش مغول، پشقتوانة سیاسقی تعصقیات کلامی و سیاسی 

روزگار کقه الیتقه یالیقاغ بقه دور از شود و همین روزنه بستر لازم برای عراقی و دیگر عرفای همسست می

از  نمقودن گفتمقان عرفقانی، بقیشکند تا به قوام و تدوین و علنیوتاز قوم مهاجم بودند، فراهم میتاخت

توانقد مقی -هقا بقودکقه روزگقاری از ممنوعقه-محابا از عش  به معشقو  ازلقی زدن بیپیش بپردازند. دم

گفتن شداد و یلقا  از گفتمقان وحقدت وجقود، مقدیون تلمّقذ و حاصل همین بافت موجود باشد. سخن

 های ابن عربی است. روزگار هون صدرالدین قونوی و اندیشهسشنایی عراقی با عرفای هم

، ریشقه در سیقات ققرسن «پنداشتن عش  و علقت سفقرینش دانسقتن سنازلی»های بینامتنی نریر گفتمان 

در گرو سشقنایی او بقا افکقار عرفقایی هقون احمقد « بودن مجاز برای حقیقتگرایی و قنطرهدارد. جمال

دین بغقدادی و تأثیر نجم کیقری، مجدالقنامه یاد شده، تحتهایی که در عشّا یاالی و به استناد حکایت

 روزبهان شیرازی است. 
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-محقور عرفقانی او در برابقر زهقدترین دیدگاه تقابلی عراققی، نررگقاه عشق در سطح تییین، اساسی 

 پردازد که سرسیاز سن بقه سقدة دوم و امبقال رابعقة عدویقهمحوری است. عراقی به بازتولید گفتمانی می

رسقاندن بقه تبییقت سقاختار نهادهقای ن او، یقاریرسد. کارکرد دیگر رویکرد عراققی و عرفقایی هقومی

گیقرد و نسقیت بقه سقلطه ای منفعل در برابر اصحاب قدرت در پیش مقیقدرت است. زبان عرفان، شیوه

های عقل سلیم صورت گاارهسازی، نمود ایدئولوهین را بهسازد. این شگرد، از طری  طییعیخیر میبی

گیرد. هرهند سقویة افراطقی زبقان عراققی خدمت قدرت قرار می ناخواسته، معنا درسورد و خواستهدرمی

محابقایی و تهقوّر هون اسلاف خود، عطّار و سنایی، گفتمان قلندری است. ایقن میقارزة او بقه لحقا  بقی

مسلکی است که در راسقتای تبییقت سقاختار ققدرت هنان در هارهوبة عرفانبیشتر، خلّا  است، ولی هم

 دارد. حاکم گام برمی

 هانوشتپی

ها و نامهوجوی اطلاعات پایانجست29/2/1044به تاریخ 11288149شمارة(. بر پایة گاارش پیشینة پژوهش به 1)

 دهد.ای را نشان نمیهای ایرانداک دربارة تحلیل گفتمان انتقادی شعر فخرالدین عراقی پیشینهرساله

( است که بقیش از دوسقوم اشقعار را بقه 5882( بیت از مجموع کل ابیات )0019های شعری یادشده )(. بخش2)

کقاوی، های لمعات، در راستای اهداف گفتمقانگیرد و به لحا  کیفی نیا به همراه برگایدهلحا  کمی دربرمی

 های بنیادین اندیشة عراقی را بازتاب دهد.مایهتواند درونمی

پیوسقت « هقاجقدول»یلی جداگانه بقه نقام دلیل حجم زیاد در فابه« وجه فعل»(. مستندات کلیة سمارهای بخش 3)

 مقاله شده است.

 .ها پیوست شده استدر فایل جدول« فنا»و« وحدت وجود»های مایهتربودن درون(. مستندات پررن 0)

 منابع
 قرسن کریم.

 ، تهران: علمی فرهنگی. تحلیل گفتمان انتقادی(، 1385زاده، فردوب )سقاگل

 ، تهران: علمی فرهنگی.فرهن  توصیفی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی(، 1392زاده، فردوب )سقاگل

 ، رسالة دکتری، شیراز: دانشگاه شیراز. شرح و تفسیر یالیات عراقی(، 1390اسکندری، مژگان )

: مرکقا تحقیققات سباداسقلام، مقام شیخ فخرالدین ابراهیم عراقی در تصوف اسقلامی(، 1382اختر هیمه، محمد )

 فارسی ایران و پاکستان. 

 ینا. سابن، تهران: کتابخانة 2اصغر حکمت، جیعلترجمة از سعدی تا جامی: (، 1339ادوارد براون )

های مختلقف نرریقة ققوب صقعود و نقاول در تیارشناسی و گونه»(، 1041)محمدزاده اصغر یعل، لیلا و قدمثابت
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 .39-23، 21ش ،پژوهشنامة عرفان، «عرفان اسلامی

 نامة کارشناسی ارشد، یاد، دانشگاه یاد.یانپا، نقد و تحلیل دیوان فخرالدین عراقی  (،1381اللهی محمد )یبحی

ش ، 58ب ، شناسقی ادب فارسقیمقتن، «تحلیل دُرةّ نادره بر پایة تحلیل گفتمان فرکلاف»(، 1399خانی، نسرین )

3 ،112-89. 

 نشر مرکا. ، ترجمة مجدالدین کیوانی، تهران:شعر صوفیانة فارسی(، 1388دوبروین، یوهانس توماب پیتر )

، مفاهیم عرفانی و بازتاب هنری سن در دیوان فخرالدین عراقی و ابن فقارِ  مصقری(، 1393) یوشداررستخیا، 

 نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه یاسوج.یانپا

نامة ارشقد، یانپا، تییین مشرب عرفانی عراقی با توجه به سثار )لَمعَات و یالیات(، (1388سادات )رحیمی، سزاده 

 دانشگاه اصفهان.

 ، تهران: علمی فرهنگی.مرصادالعیاد(، 1353) ینالدرازی، نجم

 ، تهران: سریا.ارزش میراث صوفیه(، 1300کوب، عیدالحسین )زرین

 ، تهران: امیرکییر.یرانوجو در تصوف اجست (،1388کوب، عیدالحسین )زرین

، 0ش ، 5ب ، نامقة ادب فارسقیکهقن، «تحلیل انتقادی مقامات صوفیه»(، 1393سجودی، فرزان و زینب اکیری )

98، 83. 

نامقة ارشقد، یانپا، شیخ فخرالدین عراقی و (،سوانح العشا ) ییاالعش  از منرر احمد (، 1398سپهر، مصطفی، )

 دانشگاه سمنان.

 ، تهران: مرکا.عش  صوفیانه(، 1380جلال )ستاری، 

 ، تهران: نشر نی.قدرت گفتمان و زبان (،1380اصغر )یعلسلطانی، 

 ، تهران: سمت.ی بر عرفان و تصوفامقدمه(، 1382) یایالدینضسجادی، سید 

ادبیات عرفانی ، «دردمندی عارفانه در نگرش فخرالدین عراقی»(، 1044زاده )شمس، محمدجواد و مجید فرحانی
 .223-208، 15ش ، یشناساسطورهو 

نامقة یانپا، ی فخرالدین عراقیهایالتحلیل مفاهیم زهد و ریا از منرر گفتمان قلندری در (، 1041شهیا، مرضیه )

 عصر رفسنجان.یولارشد، دانشگاه 

 ، تهران: سگاه.زبور فارسی(، 1384شفیعی کدکنی، محمدرضا )

 ، تهران: سخن.قلندریه در تاریخ(، 1388شفیعی کدکنی، محمدرضا )

 ، تصحیح تقی تفملی، تهران: علمی فرهنگی.دیوان(، 1381) یشابورینعطار 

 ، تهران: نگاه.دیوان عراقی(، 1384) ینفخرالدعراقی، شیخ 

ادبیقات ، «ی و فخرالقدین عراققیعربقابنشناسی از منرر یهست»(، 1394حسینی، زهرا و محمدرضا صرفی )یریب
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 .0ش ، 2ب ، یتطییق

 ، تصحیح هلموت ریتر، تهران: بنیاد فرهن  ایران.سُوانح العُشا (، 1359یاّالی، احمد )

 ، تهران: هرمس.بحث در سثار و افکار و احوال حافظ(، 1381ینی، قاسم )

 ، تهران: سخن.یشناسسین(، 1391محمود )فتوحی، 

گروه مترجمان، تهران: مرکا مطالعقات و تحقیققات ، مترجمان: تحلیل انتقادی گفتمان(، 1389فرکلاف، نورمن )

 رسانه.

 ، تهران: سخن.دستور مفصل امروز(، 1380فرشیدورد، خسرو )

پژوهشقنامة علقوم انسقانی و اجتمقاعی دانشققگاه ، «گفتمقان و تحلیقل گفتمقان انتقققادی»(، 1383فاضقلی، محمقد )
 .1383، 10ش ، 30ب ، مازندران

 نامة ارشد، دانشگاه یاسوج.یانپا، صور حلاج در اشعار فخرالدین عراقیحمور من(، 1395پور، عریمه )کریم

نامقة ارشقد، یانپا، تحلیل گفتمان انتقادی سثار بارگ علوی بقر اسقاب نرریقة فرکلقاف(، 1398گودرزی، علی )

 دانشگاه قم.

 ، بیروت، موسسة اَلوفا.58ج ، بحارالانوار(، 1040مجلسی، محمدباقر، )

امکان، مراتب و یایت معرفت میتنقی بقر ادراک زییقایی »(، 1398گران )و محمدرضا ریختهمنوههر مقدم، سارا 

 .253-282، 50ش ، یشناساسطورهادبیات عرفانی و ، «در نرام معرفتی فخرالدین عراقی

 ، ترجمة فتاح محمدی، زنجان: هاارة سوم.گفتمان(، 1388میلا، سارا )

 ،«ی فکری فخرالدین ابقراهیم عراققی در یالیقات ویهامؤلفه»، (1391نیّری محمد یوسف و اسکندری مژگان )
 .13-33، 53ش ، ادیان و عرفان

ی تفسیری از مفهقوم عشق  در شناسجامعهتحلیل »(، 1399ناظری، مهرداد؛ ابوالحسن تنهایی و عیدالرضا اَدهمی )

 .105-185، 2ش ، 14ب ، های اجتماعی متفکران مسلماننرریه، «اندیشة فخرالدین عراقی

 ، تهران: سمت.دستور زبان فارسی(، 1381وحیدیان کامیار، تقی )

، تهران: مرکقا مطالعقات و مطالعاتی در تحلیل گفتمان، ترجمة تژا میرفخرایی و دیگران(، 1382ونداین، تئون )

 .هاتحقیقات رسانه
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